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یلدا؛ 
بلندترین شبِ سال

سلام سلام بچه ها. چطوره حال شما؟ خوب و خوش و 
سلامت هستيد؟ سرحال و شاد و بانشاطيد؟ دماغتون 
چاقه؟ خدا رو صدهزار مرتبه شکر که برق ستاره هاى 
نگاهتون، درخشانه و گلِ لبخند لب هاتون، شکفته و 
خوش رنگه. پایيز برگ ریز، سریع و باعجله و پرتب و 
تاب گذشت و چند روزِ دیگه، آخرین شبِ فصل پایيز، 
طولانی ترین شب سال، شبِ قشنگ یلدا از راه می رسه 
و فرصتيه براى با هم بودن، مهربونی و شادى. معمولا 
رسمه که شب یلدا، کوچک ترها و بزرگ ترهاى خانواده 
و فاميل، دور هم جمع می شن و یه مهمونی ساده توى 
خونه مامان و بابابزرگ ترتيب می دن. اما اگه شما و 
مامان و بابا، به هر دليلی نمی تونيد شب یلدا، کنار بقيه 
باشيد، اشکالی نداره. سعی کنيد تو خونه خودتون، با 
دیدن یه کارتون قشنگ و خوردنِ یه خوراکی خوشمزه 
یا شنيدنِ یه قصه شيرین از زبان مامان، شب یلدا رو 

خوش باشيد. دوستتون دارم.

یک آرزوى شيرین!
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، یه پسربچه بود به اسم 
مهران کوچولو. مهران پنج سالۀ قصۀ ما، یه آرزو داشت. 
اونم این که یه روز با یه کشتیِ بزرگ، به یه سفر دریایی بره. 
روى عرشه کشتی، زیر نور درخشان خورشيد بایسته، پرواز 
مرغ هاى دریایی رو تماشا کنه، با امواج دریا، بالا و پایين بشه 
و از شهرى به شهرى دیگه در حرکت باشه. مهران، روزها 
و روزهــا منتظر بــرآورده شدن این آرزو موند اما به خاطر 
شرایط خانوادگی، امکانش وجود نداشت. تا این که یه روز 
که مهران، دراز کشيده بود و سرش رو گذاشته بود روى 
پاى مامانِ مهربونش، مامان پيشنهاد کرد توى خيالش بره 
به سفر دریایی  و ازش خواست چشم هاشو ببنده و خودش 
رو روى عرشه کشتی تصور کنه. مهران چشم هاش رو بست 

و به توصيف هاى 
قــشــنــگ مـــامـــان 
دربــــــــــــــــاره نـــــور 

خورشيد و صداى 
امــــواج گـــوش داد. 

کم کم احساس کرد 
واقــعــا روى دریــاســت، 

حتی نسيم ملایمی رو، روى 
صورتش حس می کرد و صداى 
آب بازى ماهی ها رو می شنيد. 

مهران آروم آروم به خواب شيرینی فرو 
رفت و اون شب، خواب دریا رو دید.

  معلم به شاگرد: «یه کرم بکش»!

دانش آموز یه سيب می کشه.
معلم: چرا سيب کشيدى؟

دانش آموز: آخه کرمه تو سيب قایم شده!
 

  دکتر: کجاى بدنتون درد می کنه؟

معلم جغرافی: سمت شمال شرقی سرم!
 

  خبرنگار: چرا قبل از هر بازى می رى حمام؟

فوتباليست: دلم می خواد گل هاى تميز بزنم!
 

   جوجه تيغی می ره آرایشگاه،
می شه کيوى و برمی گرده!

شب یلدا
سی ام آذره و یک  شب زیبا

یه  شب بلند به اسم شب یلدا
شب شب نشينی و شادى و خنده
شبی که واسه ى همه خيلی بلنده

همه ى اهل خونه خوشحال و خندون
آجيل و شيرینی و ميوه فراوون

شب قصه گفتن و یاد قدیما
قصه ى لحاف کهنه ى ننه سرما

شب یلدا که سحر شد، فصل پایيز می ره
جاى پایيز رو   زمستون می گيره
ننه سرما باز دوباره برمی گرده

کوله بارش رو پر از سوغاتی کرده!
شاعر: مهرى طهماسبی دهکردى

با دارکوب آشنا بشيم
woodpeaker دارکوب؛

  بچه ها! دارکوب یه پرنده ست. پرنده اى که مدام با 

نوکش به تنه درخت ها ضربه می زنه.
  زبانِ دارکوب خيلی درازه. این جورى می تونه حشره هاى 

زیر پوست درخت رو شکار کنه.
  دارکوب، دکترِ درخته. حشره هاى چوب خورِ درخت رو 

می خوره و اینجورى چوب خورها نمی تونند درخت رو خراب 
کنند و جنگل زنده می مونه.

  دارکوب در یک چشم به هم زدن، بيست بار به درخت 

نوک می کوبه. در یک روز ده هزار دفعه نوک می کوبه و 
اصلا هم نوکش درد نمی گيره.

  خونه دارکوب در جنگل ها، مخصوصا جنگل هاى بلوطه.

  غذاى دارکوب، سوسک و مورچه و این جور حشره هاست.

  اندازه دارکوب، حدود ٢۵ سانتی متــره.

ترق تاراق
دارکوبه نوک زد به درخت

ترق ترق، تاراق تاراق
از توى سوراخ درخت

بيرون اومد یه کرم چاق
کرمه نوکِ دارکوبو دید

گفت: «چه کنم؟ چه کار کنم؟»
از رو درخت پایين پرید
گفت که باید فرار کنم!

شاعر: افسانه شعبان نژاد

زندگی دارکوب چه جوریه؟

 دارکوبه داشت پرواز می کرد که 

کوبيدن  نوک  صداى  وود،  وود  یهو 
اومد. با خودش گفت: «نکنه دارکوب 
همسایه ست که کمک می خواد؟» چون 
که صداى منقار کوبيدنِ دارکوب ها 
آشناست. صداى  یه  جنگل،  توى 

درختی  نزدیک  رفت  دارکوب   

که ازش صدا می اومد. نوکش رو 
کيه؟  «چيه؟  که:  کوبيد  درخت  به 
با  دارکوب ها  که  چون  چه خبره؟» 
منقار کوبيدن به درخت، با هم حرف 

می زنند.

 یه دفعه، سر و کله یه جوجه دارکوب 

که:  شد  پيدا  درخت  سوراخ  از 
«سلام. من بودم. پوسته نازک تخمم 
رو شکستم و بيرون اومدم.» چون 
که خانم دارکوب ها  توى لونه شون 

تخم گذارى می کنن!

 همون لحظه، مامان دارکوب هم 

از راه رسيد و به جوجه خندید که: 
اومدى!  بالاخره  که  شکر  رو  «خدا 
که  چون  بود.»  رفته  سر  حوصله م 
مامان دارکوب ها ١١ تا ١۴ روز روى 

تخم ها می خوابند.

کوچه بر تن کرده بود، یک لباس از برگ زرد
آخر پایيز بود، شد هوا یک دفعه سرد

ابرهاى تيره اى، دیده شد درآسمان
رفت خورشيد قشنگ، پشت ابر مهربان

ناگهان بارید برف، برف زیبا و شدید
کوچه هم پوشيد زود، ژاکتی نرم و سفيد

شاعر: عفت زینلی

ژاکت 
سفيد


